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  سࢆوت
  

فكر مي كرد قلعه را . حالا اين را شاهزاده مهدي قلي ميرزا هم فهميده بود. ديگر جنگ فايده نداشت
اين ها چطور . دون غذا چه طور مي شد اين همه وقت مقاومت كردجادو كرده اند وگرنه بدون آذوقه و ب

با لباسهاي سفيد بلندشان و با صورتهاي خندان و شاد مثل اين  ،وقتي دروازة قلعه باز مي شد. مردمي بودند
به گلوله هايي كه بر سرشان مي ريخت و شمشيرهايي . و به پيشواز عزيزي مي رفتند بود كه پرواز مي كردند

چرا يك لحظه صداي مناجاتشان قطع نمي . اهميتي نمي دادند ،پشت درختان انتظارشان را مي كشيد دركه 
وقتي گلوله مي خوردند و از اسب مي . مي ترسيد ،با سربازانش نگاه مي كرد آنهاشد؟ وقتي شاهزاده به جنگ 

ولي . را جادو كرده اند آنهاود سعيد العلما گفته ب. مي رفتند خوابمثل اينكه به . فرياد نمي كردند ،افتادند
  .فايده نداشت چطور؟ ديگر جنگ

حضرت . شاهزاده مي خواست صلح كند. آمديك روز صبح شخصي از طرف شاهزاده به قلعه 
شاهزاده مي گفت تصميم گرفته است اختلافات را . را براي صحبت با او فرستادند اصحابدو نفر از  ،قدوس

كند، قراني را كه پهلويش  ثابتفايده دارد و براي اينكه حرفش را جنگ و خونريزي چه  ناي. حل كند
 باشاهزاده به كت. غامي نوشتپي برداشت و در گوشة يكي از صفحات آن براي حضرت قدوس ،گذاشته بود
سم ياد كرد كه جز آشتي و دوستي مقصودي ق ،ه استآوردن و پيغمبري كه آن را از طرف خدا مقدس قرآ
 آنهاو جنگ را فراموش كنند و مطمئن باشند كه كسي با خواست تا از قلعه خارج شوند  اصحابندارد و از 

؟ آيا او به همان حضرت محمدي قسم رزا از خدا و پيغمبر چه خبر داشتمهدي قلي مي. كاري نخواهد داشت
؟ ؟ يا به كسي كه خودش مي شناختمي خورد كه در صحراي عربستان برادري و محبت را آموخته بود

ستيد و به خاطر آن زندگي ، پولي كه آنرا مي پرمي خورد و خداي او پول بود هزاده به خداي خودش قسمشا
  .مي كرد

نام پيغمبر . ي جنگيدندقلعه به خاطر خدا م اصحابولي . حضرت قدوس همة اينها را مي دانستند
د كه مردم خدا را به ياد دنمل كرده بوو همة آن سختيها را به خاطر اين تحخدا و قرآن برايشان مقدس بود 

از قلعه بيرون خواهيم رفت « :حضرت قدوس فرمودند .بياورند و حالا شاهزاده به خدا و قرآن قسم مي خورد
به خاطر حفظ جان خودشان نمي جنگيده  آنهاشاهزاده بايد مي فهميد كه  .»و خودمان را به خدا خواهيم سپرد

  .اند
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سوار بر اسب  اصحابحضرت قدوس پيشاپيش . قلعه باز شدعصر آن روز براي آخرين بار دروازة 
حتي پرنده هاي   .قلعه ساكت و خاموش بود. از قلعه خارج شدند و به طرف اردوي شاهزاده پيش راندند

  .جنگل هم به احترام اين سكوت آرام گرفته بودند
بود،  آن شب را حضرت قدوس در چادر مخصوصي كه به دستور شاهزاده برايشان بر پا شده

صبح روز بعد شاهزاده از حضرت . در اطراف چادر ايشان به استراحت پرداختند اصحابگذراندند و بقية 
فرمودند مهدي قلي  اصحابحضرت قدوس در موقع حركت به . قدوس دعوت نمود كه به لشكرگاه او بروند

لازم است همه در . است ميرزا به قسم خود عمل نخواهد كرد و هنوز اتفاقات و سختي هاي بسياري در پيش
  .گاه مهدي قلي ميرزا حركت كردندبه طرف لشكر اصحابآن شب متفرق شوند و خودشان همراه عده اي از 

آن ها را  ،را جدا از حضرت قدوس يافتند اصحابسواران شاهزاده كه منتظر فرصت بودند همينكه 
شاهزاده به قسم و مهر و . امكان نداشت همة راه ها بسته بود و دفاع. محاصره كرده و گلوله باران كردند

حالا به شاه گزارش مي داد كه چگونه دليرانه دشمنان خدا و . خود بر روي قرآن تا اين حد وفادار بود اءامض
  .ود كرده استباپيغمبر را ن

يي آنهاسربازان شاهزاده بي رحمانه به  .بر زمين مي ريختند اصحاباز همه طرف گلوله مي باريد و 
به اين  .حمله مي كردند و كساني را كه هنوز زنده بودند به شهادت مي رساندند ،زمين افتاده بودند كه بر

  .ترتيب كار قلعه تمام مي شد
سواران قلعة خالي . ي خودشان رسيده بودند و حالا دوباره پيش ملا حسين مي رفتندآرزوبه  اصحاب

ه اي از آن بادرها و دروازه ها را سوختند و جز خر. دديوارهاي قلعه را فرو ريختن. و خاموش را غارت كردند
  .باقي نگذاشتند

شاهزاده مي خواست حضرت . حضرت قدوس  و عده اي كه با ايشان بودند اسير و زنداني شدند
جز چند نفر به دست  اصحابلي بقية و ؛براي او خيلي ارزش داشت ،ندانياين ز. قدوس را به بار فروش ببرد

  .زاده قتل عام شدندسربازان وحشي شاه
 ة خاكي كه در جاي قلعه مانده بودشاهزاده وقتي به تپ. صداي گلوله ها قطع شد و جنگل آرام گرفت

در قلعه روشن  اصحابكه  آتشي. ولي خيلي دير شده بود. فكر كرد كه داستان قلعه تمام شد ،نگاه مي كرد
ت آن ها را مادرها همراه لالايي براي بچه هايشان همراه سربازان به شهر ها رفته بود و قصة محب ،كرده بودند
به زودي شعله هاي آتش از روي يك تپة ديگر بلند مي شد و در دل شب تاريك مردمان خسته . مي خواندند

  .و تنها را به سوي خدا مي خواند
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